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  1بررسي مشاركت سياسي در طبقه متوسط جامعه ايران

  * نيكي حسن آب

  چكيده

طبقـه اجتمـاعي كـه    د كه ميان مشاركت سياسـي افـراد و   ده ها نشان مي بررسي
بـه عبـارت ديگـر در ميـان افـراد       .ارتباط معناداري وجـود دارد  ،بدان تعلق دارند

تـوان الگوهـاي رفتـاري مشـابهي را در      متعلق به يك طبقه اجتماعي خـاص مـي  
در . جو كرد كه قابل تعميم به كل آن طبقه استوزمينه مشاركت سياسي جست

قاتي است كه شناخت رفتار سياسـي  اين ميان طبقه متوسط شهري، از جمله طب
هاي دموكراتيـك   واسطه اهميت اين طبقه در نظامه و نوع مشاركت سياسي آن ب

طبقه متوسط شهري در ايران نيز در فواصل مهـم  . دارد دوچندان يمدرن، اهميت
از  پـس در دوران  ويـژه بهتاريخي و در رويدادهاي مهم سياسي و اجتماعي كشور 

در اين مقاله با بررسـي مشـاركت سياسـي    . فا كرده استنقش مهمي اي ،مشروطه
شود كه آگاهي سياسي بـالا در ميـان    طبقه متوسط شهري در ايران مشخص مي

اعضاي طبقه متوسط در كنار تحصيلات بالا و پايگاه شغلي بالاي آنان به كـاهش  
گيري نارضايتي سياسي در ميان اعضاي طبقـه متوسـط    مشاركت سياسي و شكل

 ،شود كـه در مواجهـه بـا دولـت     در نتايج اين تحقيق ملاحظه مي. است انجاميده
در واقع طبقه متوسط جديد در . مسئله سياسي است ،مسئله اصلي طبقه متوسط

قـدرتي را در  بيشترين بي ،ايران با توجه به وضع اقتصادي نسبتاً مناسبي كه دارد
   .كند سياست احساس مي ةحوز

  

تماعي، طبقه اجتماعي، طبقـه  سي، تقسيمات اجمشاركت سيا :كليدي يها هواژ
  .ايران و متوسط
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 مقدمه 

انـد كـه   و طبقـات مختلـف اجتمـاعي    ها همراتب، پايگاتمامي جوامع بشري داراي سلسله
متناسب با سرگذشت تاريخي و مباني و معيارهـاي ارزشـي، قـومي، هـويتي، جنسـيتي،      

از نظـر كـوئن، پايگـاه بـه     . گيرندمي هاي گوناگوني به خوداشكال و صورت... اقتصادي و
موقعيت اجتماعي فرد در يك گروه يا به مرتبه اجتماعي او در يك گـروه، در مقايسـه بـا    

بخشد، بيانگر پايگـاه   جايگاهي كه جامعه به فرد مي به عبارتي. شود وه ديگر اطلاق ميگر
   .)83: 1386كوئن، ( اجتماعي آن فرد است

هـايي متمـايز    اي بر مبناي چه اصول و ارزشهر جامعه برحسب اينكه طبقات اجتماعي
امـا وجـه   . گردنـد  ي اجتماعي در جوامع گوناگون، متفاوت از هم مـي ها هشود، اين پايگا مي

كـه   ندارنـد ارزش يكسان و مسـاوي   ،مشترك تمامي جوامع اين است كه طبقات اجتماعي
عبـارتي سـاده مفهـوم پايگـاه     بـه  . شـود  اين مسئله به نابرابري و فواصل طبقاتي منجر مـي 

  . بخشد مي ارزش و اعتباري است كه جامعه به يك نقش اجتماعي ةاجتماعي، زاييد
. شـود  مي پايگاه اجتماعي خود به دو دسته پايگاه اجتماعي مكتسب و منتسب تقسيم

در پايگاه اجتماعي مكتسب، استعداد و تلاش فرد در تعيين پايگـاه اجتمـاعي وي نقـش    
ولي در پايگاه اجتماعي منتسب، پايگاه اجتماعي به فـرد تفـويض و واگـذار    . اساسي دارد

به همين دليل پايگـاه از برنامـه   . آنكه به تلاش و استعداد فرد توجهي گرددگردد، بي مي
كنندگي، سـلامت جسـمي و   ي زندگي خانوادگي، رفتارهاي مصرفتربيت كودك، الگوها

مشـاركت در   ةو ميزان و نحـو  هاي سياسياليتو فع هاروحي فرد گرفته، تا حتي گرايش
  .دهد مي ثير خود قرارأاجتماعي و سياسيِ وي را كم و بيش تحت تهاي  فعاليت
 براز وجـود او بنيـان نهـاده و اغلـب    توان گفت جايگاه فرد، شرايط مهمي را براي امي

، كـنش متقابـل  . آورداش فـراهم مـي  افـق شخصـي   ةگيريِ گسـتر اي را براي شكلشيوه
طريق پايگاه اجتماعي شـكل   از ت فرد، همه و همه به مقياس وسيعيتجربيات و احساسا

شـمولِ جامعـه   دايمي و جهان از پايگاه، خصيصه هاي اجتماعي ناشيكشمكش. دگيرمي
 ـ بوده، تمامي نهادهاي اجتماعي و روابط بي فـرد و  . دده ـثير قـرار مـي  أن افراد را تحـت ت

  .رهايي ندارند جامعه، هيچ كدام از فشار آن
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كند كه فـرد بـه نـدرت از آن    پايگاه يك قالب اجتماعيِ فراگير ايجاد مي بدين ترتيب
هاي فرد به منظور آزادي از آثـار  در چنين شرايطي است كه بيشترِ تلاش .يابدرهايي مي

از سوي ديگر، اجتماعي شـدن و مشـاركت سياسـي در    . شودپايگاه با شكست مواجه مي
زم و ملزوم يكديگر در امر حاكميت و حكومت در دنيـاي نـوين دانسـته    نظام سياسي، لا

دخالت هر چـه بيشـتر مـردم و     ،ي موجود، مشاركت سياسيها ديدگاهمطابق با . اند شده
. شود مستقيم دانسته مي ي اجتماعي در مسائل سياسي به صورت مستقيم يا غيرها هگرو

 ـ مشاركت سياسي در اين معنا نوعي اختيار و آزاد وسـيله آن  ه ي عمل فردي است كـه ب
گيـري جمعـي كـه مشـروعيت حكومـت را تضـمين       نوعي اعمال اراده و قـدرت تصـميم  

  .شود كند، ديده مي مي
دخالـت  . مسـتقيم  مشاركت غيـر  و مشاركت مستقيم: مشاركت سياسي دو نوع است 

در تعيين سرنوشت و انتخاب و نظارت بر نظام سياسي حـاكم بـر خـود بـه صـورت رأي      
يـد، همچـون   توان مشاركت سياسـي مسـتقيم نام   ادن در چارچوب احزاب فراگير را ميد

كـاري  مستقيم، راه اما مشاركت سياسي غير .جمهوري در ايرانانتخابات مجلس و رياست
 بـه طـوري كـه در ايـن سيسـتم سياسـي،       ،براي دخالت مـردم در امـور سياسـي اسـت    

و دولت حاكم بر آن،  سيستم، نظام سياسي در اين. دهاي حزبي اولويت اول را دار فعاليت
، ماننـد  اسـت ي مستقيم و انتخاب رهبر سياسي كشـور بـه وسـيله مجلـس     أبرآمده از ر

  .جمهور در آمريكا و چينيسيانتخاب ر
مشاركت سياسي به معناي حـق دخالـت مـردم در     ،در نظام جمهوري اسلامي ايران 

بـر همـين اسـاس    . دينـي اسـت   - ي سياسـي هـا  هتعيين سرنوشت خود با توجه به آموز
هاي سياسي و نظارت بر آنها با توجه به اصل اول قانون  گيري دخالت مردم در امر تصميم

قـانوني، مـذهبي و     اين مشاركت مبتني بر اصـول . اساسي به رسميت شناخته شده است
عرفي حاكم بر روابط اجتماعي مردم ايران، لازمة حفظ و انسجام نظام جمهوري اسـلامي  

  .ايران است
د كه ميان مشاركت سياسي افراد و طبقه اجتمـاعي كـه بـدان    ده مي نشانها  بررسي
به عبارت ديگر در ميان افـراد متعلـق بـه يـك      .ارتباط معناداري وجود دارد ،تعلق دارند

توان الگوهاي رفتاري مشـابهي را در زمينـه مشـاركت سياسـي      مي طبقه اجتماعي خاص
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طبقه متوسط شهري،  در اين ميان. يم به كل آن طبقه استجو كرد كه قابل تعموجست
 ـ  واسـطه  ه از جمله طبقاتي است كه شناخت رفتار سياسي و نوع مشاركت سياسـي آن ب

طبقه متوسـط  . دارد دوچندان يدموكراتيك مدرن، اهميتهاي  اهميت اين طبقه در نظام
اسـي و اجتمـاعي   شهري در ايران نيز در فواصل مهم تاريخي و در رويـدادهاي مهـم سي  

 ـ  . نقش مهمي ايفا كرده اسـت  ،از مشروطه پسدر دوران  ويژهبهكشور  ه در ايـن مقالـه ب
  .دنبال بررسي مشاركت سياسي طبقه متوسط شهري در ايران خواهيم بود

  

  چارچوب نظري

  طبقات و تقسيمات اجتماعي

كـه در   و تغييراتي اسـت ها  پايه تحولات اجتماعي بر مبناي پيشرفت ،به نظر ماركس
قـديمي توليـد شـود،     ةتوليد جديدي جايگزين نحو ةوقتي شيو. آيدتوليد پديد مي ةشيو

نيروهاي توليدي و روابط توليد در هر . گردداين امر سبب دگرگوني زندگي اجتماعي مي
نيروهـاي  . كنـد جامعه به منزله مبنايي است كه ساخت اجتماعي آن جامعه را تعيين مي

تجربياتش، ابزار توليد، مـواد اوليـه، سـاختمان زمـين، ماشـين و       توليدي شامل انسان و
توانـد بـه   كـه مـي  اسـت  بط توليدي شامل نحوه مالكيت و روابط انساني ناشـي از آن  ارو

 ةماركس بدون آنكه نقش عواملي چون قدرت يا شـيو . صورت طبقه اجتماعي تجلي كند
 .نامـد انـد و آن را زيربنـا مـي   دزندگي را نفي كند، واقعيت اساسي جامعه را مالكيت مـي 

نامنـد،  فرهنگي قرار دارنـد كـه آنهـا را روبنـا مـي      -ي مراحل اين زيربنا نهادهاي اجتماع
زش و هاي زنـدگي خـانوادگي فراينـدهاي آمـو    ي فرهنگي، صورتها هازجمله قدرت شيو

  .)6: 1373مين، أت( پرورش و عواملي از اين قبيل
يـت  عموق«. تفـاوت قائـل شـد    »طبقـه «و  »طبقـاتي موقعيـت  «اما به نظر وبر بايد بين 

افراد براي تملك انحصاري مثبت يا منفـي در مـوارد    ةعبارت است از شانس ويژ »طبقاتي

سـت از هـر نـوع گـروه متشـكل از      ا نيز عبارت »طبقه«. توزيع اموال درجات و يا نصيبات

ل اسـت بـه   به نظر وبر تشكيل طبقـه نـه موكـو   . اشخاص داراي موقعيت طبقاتي همانند
براي تشكيل طبقه كافي است كـه  . سازمان يافتن و نه موكول به ساخت يا وحدت يافتن
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دقـت تعيـين   ه توان باي از افراد، كه تعلق آنان را نميتعدادي از افراد پراكنده يا مجموعه
بدين ترتيب وبر طبقـه را  . )143: 1357گورويچ، ( كرد، در موقعيت طبقاتي واحد قرار گيرند

اساس مالكيت اقتصـادي وضـعيت ظـاهري زنـدگي و حالـت       اصي از قشربندي برنوع خ
  . ذهني تعريف كرده است

بـه  . س فاصله نگرفتـه اسـت  كوزر معتقد است كه وبر در تعريف طبقه چندان از مارك
 هـاي كـه در تركيـب بخـش    »گيـرد مـي هـا را در بر طبقـه يـك دسـته از انسـان    « ،نظر او

 ـ زندگي بـا منـافع    عنصـري كـه منحصـراً   . ك داشـته باشـند  ي مشـتر شان، يك عنصر علّ
شود و تحـت شـرايط    نموده ميهاي كسب درآمد بازكالاها و فرصتاقتصادي در تصاحب 

  . )313: 1380كوزر، ( شودتوليد كالايي يا بازار كار متجلي مي
طبقـات،   ،كه گورويچ به آن اشـاره دارد ايـن اسـت كـه در نظـر وبـر       اينكته اساسي

در اينجـا  . ندنيان ممكني براي رفتارهاي مشـترك بلكه معرف ب ؛نيستند) يواقع(جماعات 
توانـد جـزء   كنـد كـه طبقـه مـي    طبقه و جماعات ملاحظه مي اختلاطوبر براي پرهيز از 

بـرعكس، جماعـات زمينـه    . وجه خاص طبقات نيسـت هيچولي جماعت به ،جماعت باشد
 :1357گـورويچ،  ( خورنـد مـي بر همه متفاوت در آنجا بمشتركي هستند كه اعضاي طبقات 

شود كه هر يـك سـبك   اي به طبقات و قشرهايي تقسيم ميبه نظر وبر، هر جامعه. )144
  :كند مي وبر سه نوع طبقه را از هم تفكيك. اي دادبيني ويژهزندگي و جهان

از  پـيش طبقاتي كه بنياد تعريف آنها تملك ثروت است و موقعيت طبقاتي آنهـا   .1
  .... داران و، كارخانهبانكدارانمانند  ،گرددالكيت مشخص ميهر چيز از نظر م

هاي افراد براي استفاده از امـوال  طبقاتي كه بنياد تعريف آنها دسترسي و شانس .2
 موقعيـت طبقـاتي آنهـا را تعيـين     از هـر چيـز   پـيش  ،و كالاهاي موجود در بازار

  .مانند كارفرمايان ،كند مي
هاي طبقاتي مبتني هستند و بين آنهـا  يتطبقات اجتماعي كه بر مجموعه موقع .3

مبادلات آسان است و در عمل نيز مبادلات چـه از نظـر اشـخاص و چـه از نظـر      
 را پـرورش فنـي و آمـوزش     وبر هر نوع مهارت،. پذيردها انجام ميجانشيني نسل

  . )145 :همان( داندمي »موقعيت طبقاتي«معرف نوعي 
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ه طبقـات را بـه عنـوان    ك ـچنان ؛ايز قائل استي منزلت، تمها هوبر بين طبقات و گرو
ي از افراد كه از لحاظ اقتصادي، قدرت فروش كالا و مهـارت در نظـام اقتصـادي    ها هدست

 ي حقيقـي هـا  هولي منزلت را به طور معمول جـزء لاينفـك گـرو   . كنددارند، مشخص مي
وهـي در  گر  اهميت مذهبي عضويت مشترك و آگـاهي  ةدهنداين امر خود نشان. داند مي

رفتاري دارند  ةيا شيو »سبك زندگي«ي منزلت اغلب ها هاز نظر وبر، گرو .استتعريف وبر 

همچنين عضويت طبقاتي به ميزان قدرت . سازدكه آنها را از بقيه افراد جامعه متمايز مي
حسـب قـدرتي   منزلتي بر  يها هكه گرو در حالي ،كندصادي دلالت ميتشخص در نظام اق

 شـده در نظـام منزلتـي   توزيـع  »حيثيـت «يـا   »آبـروي اجتمـاعي  «كـه از  شوند ترسيم مي

  . )78: 1373، گرب( مندند بهره
 طبقات اساسـاً  بارةماركس درهاي  گيري نتيجهيابيم كه  ميماركس و وبر در ةبا مقايس

ايـن  . داري قرار داشته استبر مبناي تحليل از روابط اجتماعي موجود تحت نظام سرمايه
ي بودنـد  ففت كه در آن محصولات توليدي ناكاگر مي اجتماعي را مفروضنظامي  ،تحليل

 ـ. و كنترل بر ابزار توليد به نحوي ناعادلانه توزيع شده بود ر بـا اسـتفاده از   در حالي كه وب
دار  اجتماعي پيچيده را مسـئله هاي  كوشد تا بر مسائلي كه كل نظام مي ترمقولات عمومي

هـاي   گونگي توزيع فرصتاو هر نظام پيچيده را بر اساس چ رواز اين. كرده است فائق آيد
در حـالي كـه مـاركس اصـرار     . سازدم با احترام در آن مشخص ميأاقتصادي و زندگي تو

كيد أوبر ت ،كميابي منابع اقتصادي است هايپيامد ي ازيك ،داشت كه قشربندي اجتماعي
 يچـون كالاهـا   ،ادرنـد ردي هستند كـه كميـاب و ن  امو ،كرد كه احترام و حيثيت آنمي

 ـ ،تواند به مفهومي مطلقتوانند افزايش يابند و هر كس مياقتصادي مي دسـت  ه آنها را ب
بندي قرار گيرد، ديگري بايـد در پـايين آن   كه اگر كسي در بالاي اين رده آورد، در حالي

اي بـا تحـرك بـدون    هـاي دائمـي در هـر جامعـه    اين وضعيت موجب تـنش . جاي گيرد
  . )52 :همان( گردديمحدوديت م

ايـدئولوژي  . دانـد برخلاف ماركس، وبر ايدئولوژي را باعث انگيزه و حركـت افـراد مـي   
كشـي، انـدوختن   افـراد را بـه كـار رياضـت     ،ي درونـي ها هتواند با ايجاد انگيزاست كه مي

كـه از موفقيـت و    ايسرمايه و در نهايت تجمع ثروت هدايت كند و افراد به دليل آگاهي
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شـان، منزلـت خـود را    با انتخاب سبك زنـدگي  ،كنندخودشان در جامعه پيدا مي منزلت
  .بخشنداستحكام مي

  

  الگوي مناسب در توضيح طبقه متوسط جديد در ايران 

سياسـي،  هاي  بندينيروهاي اجتماعي و صف ةشناسي سياسي ايران، مطالعدر جامعه
ي و سياسـي را بـه پايگـاه    كـه هـر نيـروي اجتمـاع     -ماركسيسـتي   ةمطابق الگو و نظري

 آن جملـه، طبقـه متوسـط جديـد كـه     كارساز نيسـت؛ از   -دهد  مي شان تقليلاجتماعي
اعضـاي ايـن طبقـه داراي    . توان آن را بر پايه خاستگاه اقتصادي تعريف و تبيين كرد نمي

ر شرايط اقتصادي آنها دلالت ب اجتماعي متعددي هستند كه صرفاًهاي  منزلت و موقعيت
بلكه موقعيت شغلي، فرهنگي و اداري در كنار موقعيت اقتصـادي، وجـه مشخصـه     د،ندار

رسد الگوي قشربندي اجتماعي ماكس وبر  مي رو به نظراز اين .طبقه متوسط جديد است
امـا جهـت    .از بسـياري جهـات كارسـازتر اسـت     ،شناسي سياسي ايـران جامعه ةدر عرص

الگـوي آبراهاميـان و    از زم اسـت ان لاانسجام هر چه بيشتر مفهوم طبقـه در جامعـه ايـر   
كه بر پايه تلفيق آراي وبـر و مـاركس بـا     -بندي وي از طبقات اجتماعي در ايران تقسيم

  . شوداستفاده  -شرايط بومي ايران تهيه شده است 
، دو نوع نيروي اجتماعي »شناسي سياسي در ايرانجامعه«كتاب  ةآبراهاميان در مقدم

هـايي   قـومي بـه گـروه   هـاي   گـروه . قومي و طبقات اجتماعيهاي  گروه: كند مي را معرفي
. ب مشـترك هسـتند  اي و مـذه شود كه داراي پيوندهاي زباني، اجداد و قبيلـه  مي اطلاق

تري است كه افراد را با ارتباطات مشترك و ابـزار  اجتماعي وسيع ةلاي اجتماعي نيز ةطبق
 هاييهيافته و نيز نظريمحيط توسعهتوليد، اثرات متقابل مشترك با روش اجرايي در يك 

  . داردسياسي، اقتصادي و اجتماعي در بر ةتوسع ةمشترك دربار
 هـاي اقتصـادي، فرهنگـي و   اجتمـاعي را بـر اسـاس موقعيـت    هـاي   آبراهاميان، گروه

بنـدي  طبقـه  .بندي كرده استهاي اجتماعي، به شكل منسجم و متمركزي تقسيم منزلت
منـدان، كارمنـدان دولـت،     حرفـه  :د بـه شـرح ذيـل اسـت    طبقه متوسط جدي بارةوي در

 فكـران كاركنان اداري، دانشـجويان دانشـگاهي، هنرمنـدان، نويسـندگان و سـاير روشـن      
)Abrahamian, 1984: 97( .  
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  متوسط در ايران طبقه
در اثر برخـورد ايـران و ايرانيـان بـا غـرب، در       سال پيش 150حدود تحولاتي كه از 

ــاعي ــاختار اجتم ــرا س ــه اي ــگ ن ب ــد، از جن ــود آم ــران و روس و توج ــاي اي ــيس أه س
يي چون دارالفنون و اعزام دانشجو به خـارج گرفتـه، تـا انقـلاب مشـروطه و      ها هآموزشگا

هايي در ساخت طبقـاتي جامعـه   ساز ايجاد دگرگونيپس از آن، زمينههاي  وقايع و رخداد
ساختار طبقاتي كشـور، بـه    چنين تغييراتي، افزايش پيچيدگي و تنوع در ةنتيج. شدنيز 

ي ايـران، نقش ـ  و آينـده  ماعي نويني بود كه در گذشـته، حـال  ي اجتها هدنبال زايشِ گرو
  .و خواهند كرد بسيار مهم و قاطع را ايفا كرده

قاجـار، طبقـات اجتمـاعي ايـران عبـارت از طبقـاتي        ةاز صفوي تا دور پسدر دوران 
و  ورانال ديـواني، بازرگانـان، پيشـه   عم ـ داران، نظاميـان، سنتي شـامل درباريـان، زمـين   

بـه دليـل قـرار گـرفتن كشـور در       در چنين وضـعيتي، در دوران قاجـار   .انددهقانان بوده
 بـه سـاخت طبقـاتي پيشـين افـزوده      نوظهورِ ديگر نيـز  ةاستعماري، دو طبقشرايط نيمه

از  ينهمچن ـ. )65: 1374انصـاري،  (و كـارگر صـنعتي    صـنعتي  -بورژوازي تجاري : دشو مي
 ةقاجـار، برخـورداري از سـه بخـشِ عمـد      ةساخت اجتماعي ايـرانِ دور  ةهاي عمدويژگي

  .است و شهري بوده جمعيت عشايري، روستايي

خان ته در قشربنديِ اجتماعي ايـران را بايـد كودتـاي رضـا    گرفتحولات صورت أاما مبد
كـه  (خان مان رضـا در ز. شددر تاريخ ايران  فصلي جديد گشوده شدنسازِ دانست، كه سبب

 ةو به اين ترتيب سلسـل  بر تخت نشست و خود را شاه ناميد هجري شمسي 1305در سال 
و  راتي شد كه شايد بتـوان زايـش، رشـد   خوشِ تغييايران دست ة، جامع)پهلوي را بنياد نهاد

  . متوسط قديمي و جديد را به عنوان يكي از اين تغييرات بررسي كرد تحكيم طبقات
و  هـاي اقتصـادي  آوردهاي اقدامات وي، مانند پيشرفتترايانه و دسهاي نوگسياست

 بندي اجتمـاعي در ايـران و بـه وجـود آمـدن     مركز ساختن قدرت، موجب تغيير قشـر مت
به تدريج از جمعيت عشايري كشور  همچنين در اين دوره. ساخت اجتماعي جديدي شد

در ماهيـت   يراتـي نيـز  شـود و تغي ري افزوده مـي كاسته شده، به جمعيت روستايي و شه
گـردد   و روابـط طبقـاتي ايجـاد مـي     اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي  هاي فعاليت

  .)مانه(
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  نـوعي طبقـه   ،)هجري شمسـي  1300سال (چهاردهم  ةتوان گفت تا پيش از سدمي
سـالاران  در ايران وجود داشته است كه اعضاي آن را ديوانديگر متوسط در كنار طبقات 

اين طبقه، طبقـه متوسـط   . انددادهن متوسط تشكيل مييا، بازاريان و روحان)هابوروكرات(
  .قديمي ايران نام دارد

تي از قبيل ايجـاد ارتـش جديـد،    شاه و انجام تغييرات و اصلاحابا روي كار آمدن رضا
سـيس يـك   أداري دولتـي و ت ير مذهبي، رشـد سـرمايه  ريزي نظام آموزشي جديد و غپيِ

دهنـدگان اصـلي طبقـه    تشكيل(ن اها و روحانيز، هم از نقش بازارياداري متمرك دستگاه
ي اداري، هـا  هشـود و هـم خـدمت در دسـتگا    كاسته مـي ) در آن زمان) قديمي(متوسط 
  .يابدو صنعتي توسعه مي اقتصادي

به  432هجري شمسي، تعداد مدارس ابتدايي از  1320تا  1300هاي سال در فاصله
دبيرسـتان افـزايش    299ن بـه  دبيرسـتا  33از  ها نيزرسد و دبيرستانيمدرسه م 2407

  .ديابمي
كنـد و  جو آغاز به كار مـي دانش 886هجري شمسي دانشگاه تهران با  1313در سال 

 150000هـران حـدود   گاه ت، دانش ـ1355تا  1339هاي بين سال اين در حالي است كه
  .جو داشته استدانش

ترِ طبقـات  متوسط قـديمي، از بيش ـ  ةدر كنار طبق گريمتوسط دي ةطبق بدين ترتيب
ت أن و كسبه نشاران ارتش، عمال ديواني، روحانيداران، افسمتوسط سنتي از جمله زمين

پـردازد و بـا   و مـديريتي مـي   ، فكـري، اداري يفن ـاي، اي حرفـه ه ـگيرد كه به فعاليتمي
اي دلالـت  مفهوم حرفـه  .كرده مترادف استو تحصيل اييي چون بوروكرات، حرفهها هواژ

 هــاي ســطح مطلــوب دارد و مفهــومبــر داشــتن اطلاعــات وســيع و پيچيــده و مهــارت 
 ةايـن طبق ـ . كندبه تحصيلات عالي و جديد اعضاي اين طبقه اشاره مي كرده نيز تحصيل

  .متوسط جديد نام دارد ةنو پاي متوسط، طبق
پهلوي دوم گسترش  ةورآمده در تركيب طبقات اجتماعي، در دتغييرات بنياديِ پيش

 هـايي را  ترين عامـل تسـري روزافـزون چنـين دگرگـوني     همايون كاتوزيان، مهم. ديابمي
بـر   نفت را به عنـوان يـك متغيـر مسـتقل     در واقع كاتوزيان،. داندافزايش عوايد نفت مي

  .كند ثيرگذار فرض ميأو فرهنگي اين دوره ت ت اقتصادي، اجتماعيساخ
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 بـارة دولـت در  يمش ـاقتصـادي   -ن زمان، منطق اجتمـاعي  در ايكه وي معتقد است 
اي متوسـط، بـه عنـوان پايگـاه     اسـت كـه در راه ايجـاد طبقـه     اقتصاد سياسي اين بـوده 

اقتصـادي و   ةاز آنجا كه به پيدايش عوامل فرضي توسع يمشاين . اجتماعي رژيم بكوشد
اما هـدف اصـلي    .داشتليبرالي غربي هماهنگي  ةانجاميد، با نسخراسي ليبرالي ميكدمو

جلـوگيري از   بـراي كـرده،  شـهريِ تحصـيل   مين رضايت جامعهأاي، تشاه از چنين برنامه
در برابـر قـدرت    يعني ايجاد پايگاه قـدرتي ديگـر   ؛دپيدايش اپوزيسيون جدي سياسي بو

از نظر اقتصادي بيش از آن مسـتقل و   زيرا با اينكه آنها متحدان شاه بودند،. مالكانبزرگ
باشـد   ش را داشـته بودند كه ذات ملوكانه تاب تحمل ـ مندنظر سياسي بيش از آن قدرتاز 

  .)132-121 :1383، همايون كاتوزيان(

روسـتايي ايـران،    ةهـايي، نـابودي تقريبـي كشـاورزي و جامع ـ    نتيجه چنين سياست
 اي ويي و بـروز مشـكلات شـهري، منطقــه   افـزايش سـريع تحـرك اجتمـاعي و جغرافيـا     

سـنتي و پـايين   هـاي   جا بود كـه قشـر  از اين. بعادي غير قابل تصور بودر ازيستي د محيط
كننده، با انتظارات مـادي و اجتمـاعي بـالا    مصرف هايي صرفاًمدرنيستاجتماعي، به شبه

  .)همان(د شه بسا برآورده هم نميتبديل شدند؛ انتظاراتي كه چ
از نظر تغييـر   ن پهلوي راوان دوران حكومت خانداتتر، ميتحليلي منسجم ئةارا براي 

   :اجتماعي ايران، به شش دوره تقسيم كرد -ساخت اقتصادي و تحول در 
شـاهد ايجـاد حاكميـت     در اين مرحله :هجري شمسي 1312تا سال  1299از سال ) الف

بـه سـاخت   ) رعيتـي  -اربـاب  (اجتمـاعي سـنتي    -و آغاز تغيير سـاخت اقتصـادي    ويق
  .هستيم) داريهسرماي(اجتماعي جديد  -اقتصادي 

يي چـون ايجـاد ارتـش قـوي،     ها هشاهي و طرح اهداف و برنامسيس حكومت رضاأبا ت
گـذاري نظـام   تـر، پايـه  و از همـه مهـم   ت، اصلاح تشكيلات و قوانين قضاييبرقراري امني

 1309تـا   1304هـاي  اما در سـال  ،كه با مشروطيت آغاز شده بود(تعليم و تربيت نوين 
ي درسـي  هـا  هبرنام ـ. شـود متوسط جديد بسته مـي  ةي طبقها هطفن ،)شروع به رشد كرد

التحصـيلانِ  نفـر از فـارغ   صد هاي فرانسوي اخذ شد و هر ساله وزشي از الگونظام نوينِ آم
 گسـترش . شـدند بـه خـارج از كشـور اعـزام مـي      تحصـيل  ةمدارس متوسطه، براي ادام ـ
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افزايش استخدام كارمندان نيز  يجهو در نت) سيسأنظام اداري نسبتاً تازه ت(سالاري  ديوان
  .است بوده تغييرات مهم اين دوران از جمله

 ةدر اين دوره، طبق ـ .گيريِ طبقه متوسط جديد هستيمشاهد آغاز شكل بدين ترتيب
 از ،خـود دانسـته   اي، خـدمت اداري را بهتـرين مفـرّ   هاي حرفهكرده و بوروكراتتحصيل

و در مقابل، طبقه متوسـط سـنتي از قبيـل    دهند به حكومت روي خوش نشان مي رو اين
گيرد، طبقات بازاري و روحانيت، از شيوه زندگي سنتي كه در تعارض با حكومت قرار مي

  .كننددفاع مي
به علت تخته قـاپو كـردن    در اين دوران :هجري شمسي 1320تا سال  1312از سال ) ب

 10تـر از  ، بـه كم 1300كُـلِّ جمعيـت در سـال     درصد 25عشاير، جمعيت آنها از حدود 
وان يكـي از نتـايج ايـن    قابل توجه است كه بـه عن ـ . رسدمي 1320درصد در اوايل سال 

  . توان به تضعيف قدرت خوانين عشايري نيز اشاره كردمي كاهش جمعيت
از سوي ديگر، اصلاحات اقتصادي و اجتماعي اين دوره، منجر به قدرت يافتن طبقات 

تحـرك و  بـي  ،از نظر اجتماعي صنعتي شد و دهقانان نيز متوسط جديد و طبقه كارگران
  .فعال ماندند غير ،از نظر سياسي

 ةتـوان گفـت كـه اصـلاحات دور    شاه مـي هاي حكومت رضابنديِ سالوان جمعبه عن
عيتـي را بـه يـك    ر -د ايران داشت و نظام سنتي ارباب ثير زيادي بر اقتصاأپهلوي اول، ت

هنـوز   هـر چنـد  در ايـن دوره،  . تبديل كرد ا تركيب سنتيابتدايي، ب ةداري وابستسرمايه
درصـد از توليـد ناخـالص     نودسهم آن از  ،كردكشاورزي نقش اصلي را در اقتصاد ايفا مي

تجـاري پيـدا    ةرسـيد و جنب ـ  1320درصد در سال  پنجاه، به حدود 1300ملي در سال 
دار  زمـين  ةفـت و طبق ـ هاي صنعتي و خدماتي رشد زيادي يا به جاي آن، توليد كالا. كرد
  . )238-234 :1383همايون كاتوزيان، (در اثر كاهش كشاورزي تضعيف شد  نيز

ه خدمات ئسلطنت پهلوي دوم، ارا با آغاز :هجري شمسي 1332تا سال  1320از سال ) ج
نيروي انسـاني لازم هـم    علاوه به. يابدميدولتي افزايش و تشكيلات دولتي نيز گسترش 

 شـود و در اثـر چنـين رونـدي، شهرنشـيني گسـترش يافتـه و       ها مـي جذب اين فعاليت
  . دبياگير ميامكانات آموزشي نيز گسترشي چشم ،هاي صنعتي ايجاد شده قطب
با توجه به گسترش و بسـط   دوره در اين :هجري شمسي 1341تا سال  1332از سال ) د
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گرفته، گسـترش  داري، مصرف به شكل ناگهاني شكل مناسبات و روابط اقتصادي سرمايه
  .شوديابد و متناسب با اين روند، الگوي مصرف نيز پديدار ميمي

ايجاد مـوج مصـرف كالاهـاي جديـد،     ) در ارتباط با آن(با رونق كار واردات و صادرات و 
و مصـرف انبـوه در    ي مراحـل سـنتي، گـذر   هـا  هزمـان، نشـان  شبه و به طورِ هـم يك تقريباً
و ايـن در حـالي    گرددماعي مختلف كشور پديدار ميبراي طبقات اجت هاي مختلف و بخش

  .)1374انصاري، : ك.ر(خورد اي از جهش و بلوغ صنعتي به چشم نمياست كه هيچ نشانه
هاي تمركز جمعيت در پايتخت، به علت مهاجرت اهالي شهرها و شهرستان ةدر نتيج

تـر، تمركــز  به كـه در پــيِ دورنمـاي اقتصـادي و اجتمــاعي   ) و حتـي روســتاييان (ديگـر  
متوسـط   ةاي مانند سينما بودنـد، بـر شـمار طبق ـ   ي تازهها هو جاذب بوروكراسي در تهران

شـاهد ايـن ادعـا،    . بدياگير ميد و مصرف آن، افزايش چشمشود و درآمشهري افزوده مي
است كه همگـي از  ... وسايلي مانند يخچال، تلويزيون و آورِ خريد اقساطيافزايش سرسام

  . )1383همايون كاتوزيان، : ك.ر(شدند مي خارج وارد كشور
-با انجام اصلاحات ارضـي، نظـام اربـاب     :هجري شمسي 1351تا سال  1341از سال ) ه

اين امر، گسـترش سـريع بـورژوازي بـزرگ ارضـي،       ةشود و نتيجرعيتي به كل ملغي مي
گر كـار  و گسـترش طبقـه   مالكـان صنعتي، از ميان رفـتن بـزرگ  تقويت بورژوازي مالي و 
افـزون بـر درآمـد    داري با اتكـاي روز روابط سرمايه در اين دوره،. روستايي و شهري است

  .كندرويه پيدا ميرشد بي ،نفت
مـت نفـت، طبقـات    در اثـر انفجـار قي   :شمسـي  هجـري  1356تا سال  1352از سال ) و

زمـان، درآمـد طبقـه پـايينِ      اما در همـين  ؛كنندميبه سرعت رشد  متوسط جديد و بالا
 240000، 1335براي نمونـه در حـالي كـه در سـال     . يابدهري بسيار كند افزايش ميش

بــه  1355و فنــي بــه كــار مشــغول بودنــد، ايــن رقــم در ســال  كارمنــد اداري، دفتــري
  . رسدنفر مي 1000000

تناقضي شديد ميان سطح زندگي طبقـات بـالا و پـايين جامعـه حـاكم       بيترت نيبد
ميان طبقـات بـالا و    ها و كردارهاي متناقضيدايش ارزشز پگردد و نتيجه اين امر ني مي

كـه طبقـات    متوسط جديد، با طبقات متوسط قـديمي و پـايين اسـت؛ يعنـي در حـالي     
خود، فاصله ) سنتي(ايراني  -هاي ذهني و رفتاري اسلامي  با الگو متوسط قديمي و پايين
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هـاي   پيـروي از الگـو  سـعي در شـناخت و    داشتند، طبقات متوسط جديد و بالاچنداني ن
  . )1374انصاري، : ك.ر(ذهني و عملي غربي داشتند 

تـوان گفـت چنـين    رضـا پهلـوي، مـي   هاي حكومـت محمد بندي سالبه عنوان جمع
از يـك طـرف موجـب    ) كه ناشي از اقدامات شاه در جهت مدرنيزاسيون بودند(روندهايي 

درآمـد طبقـات    جديد و از طرف ديگر موجب بـالا رفـتن سـطح    متوسط ةگسترش طبق
بـا بـالا رفـتن سـطح     . بين اقشار متفاوت را افزايش داد ةاما در عين حال فاصل ،ديگر شد

نارضـايتي از   رواز ايـن اطلاعات مردم در پي مدرنيزاسيون، احساس محروميـت نسـبي و   
گسـترش  . وضع موجود در سطح جامعه و در حـدي غيـر قابـل تحمـل گسـترش يافـت      

: ك.ر(شـرايط انفجـار و انقـلاب را تسـهيل نمـود       نهايـت در  نارضايتي به طور آشكار نيـز 

  . )1380پور،  رفيع
  

  انواع طبقه متوسط در ايران
  متوسط قديمي ةطبق

ن اهـا و روحاني ـ متوسـط قـديمي، بـازاري    ةطبق ـ ةدهنـد ي تشكيلها هترين گروعمده
داران زهبازرگانان، تـاجران و مغـا  هاي  بازاري كه قشر ةطبق. معمولي و سطح ميانه هستند

هـر   هر چنـد . ده استشها  در شهر ها هترين طبقگيرد، تبديل به يكي از بانفوذيمرا در بر
هـاي انـدكي دارنـد، بـه سـبب در      ديگر تفاوتبازاري از نظر ويژگي با يكهاي  يك از قشر

تـرين  اختيار داشتنِ نبض اقتصادي بازار و شـريان اقتصـادي داخلـي، از جملـه منسـجم     
  .آيدطبقاتي كشور به شمار مي در ساخت ها هطبق

بخـش   است مالـك دارايـي كـه عمـدتاً     ايطبقه ،متوسط قديمي ةتوان گفت طبقمي
اين طبقه از معدود طبقاتي است  .در سطح كلان در كنترل خود دارد اقتصادي جامعه را

 نخـورده بـاقي مانـده   از انقلاب اسلامي دست پسهاي خلاف ساير طبقات، در سالكه بر
   .)78: 1382سازگارا، (شود متوسط سنتي نيز ناميده مي ةبا عنوان طبقاست و 

شود، سـنتي و مـذهبي بـودن    هايي كه به طبقه بازاري نسبت داده مييكي از ويژگي
مذهبي اسـت و از  ) ويژهبه(ثير سنن أبند و تحت تاين طبقه از يكسو پاي .اين طبقه است

داري و بازتوليد سهايي از سنت را پابخشسك مذهبي، كيد بر اجراي مناأبا ت سوي ديگر
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بـراي مثـال در برخـورد بـا فراينـد مدرنيزاسـيون در دوران       . )78: 1382سـازگارا،  (د كنمي
هايي شد؛ ثير فرهنگ غربي، دچار دگرگونيأزندگي بسياري از افراد تحت ت ةپهلوي، شيو

بـازاري بـه سـبب     ةطبق ـ .شـد ها ديده نمـي در حالي كه اين امر، چندان در ميان بازاري
 يعنـي  متوسـط سـنتي   ةهاي مذهبي، تمايل بسياري بـه ائـتلاف بـا ديگـر طبق ـ    گرايش
هـاي   بستن بازار و شركت در اعتصابات دوران انقـلاب اسـلامي در سـال   . ن دارنداروحاني
  .بازاري است گونه تمايلات در طبقهبارزي از اين خود نمونه 1356-1357

  

  متوسط قديمي ةطبق ميزان تحصيلات اعضاي - 1جدول 

  ترو بالا كارشناسي  كاردانيديپلم و   تر از ديپلمپايين

83,8  15,2  1  
  

ي قرار در رده بالاي يد، اين طبقه از نظر سطح تحصيلاتكنگونه كه ملاحظه ميهمان
  .ددهتر از ديپلم تشكيل ميپايين افرادي با تحصيلات ندارد و اكثر اعضاي آن را

  

  متوسط قديمي همسران اعضاي طبقه لاتميزان تحصي - 2جدول 

  ترو بالا كارشناسي  كاردانيديپلم و   تر از ديپلمپايين

81  19   ---  
  

متوسط قديمي نيز از لحاظ تحصـيلات در وضـعيت مناسـبي     ةهمسران اعضاي طبق
تر و بـالا  كارشناسـي و در حالي كه حتـي يـك نفـر از آنهـا داراي تحصـيلات       ندارندقرار 

  .تر از ديپلم دارندها تحصيلاتي پايينآن بيشترنيست، 
  

  متوسط قديمي ةشغل همسران اعضاي طبق - 3جدول 

  ساير  رتبهلياكارمند ع  كارمند ساده و معلم  دارخانه

83  4  1  12  

دار متوسـط سـنتي، خانـه    ترِ همسـرانِ اعضـاي طبقـه   ي جدول بالا، بيشها هطبق داد
سـنتي در طبقـات متوسـط قـديمي را     هـاي   اند كه اين نكته نيز فرضيه وجود رفتاربوده

  .)81: 1382سازگارا، (كند ييد ميأت
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  متوسط جديد ةطبق

، اهميت متوسط جديد ويژه طبقهو به متوسط ةبراي طبق انديشمندان علوم اجتماعي
كنـد،  متوسط جديد، رهبران جامعه را تربيت مـي  اند كه طبقهها مدعيآن .اندخاصي قايل

كه انسان جديدي را پـرورش  ست، مورد اعتماد است و خلاصه ايناني اداراي مهارت سازم
  .تغيير و دگرگوني است وسيله نهايتدر دهد و مي

متوسط در ميان نيروهـاي متعـارض، مهيـاترين     ةدر انقلاب اسلامي، طبق براي مثال
كيفيت كه ي بود، بلاين طبقه نه تنها داراي برتري كم. نيرو براي رهبري انقلاب ايران بود

 اكثريــت مطلقــي از. داشــتممتــازي نيــز در مقايســه بــا طبقــات بــالا و پــايين جامعــه 
احمدي و امير(هاي شاه، در ميان طبقه متوسط بودند فكران ايرانيِ منتقد به سياست روشن

   .)98: 1385پروين، 

توانـد   در كشورهاي در حال توسعه، چنين تصور شده است كه طبقه متوسط جديد مي
و سياسـي   اقتصادي، اجتماعي ةوليت را براي همه مراحل توسعئمامي وظيفه و مسو بايد ت
را بـه مثابـه    متوسط جديـد در خاورميانـه   طبقه ،هالپرن. )76: 1374انصـاري،  (گيرد برعهده 

رهبـريِ تمـام منـاطق خاورميانـه را بـه طـور        تدريجبيند كه بهنيروي انقلابي و باثباتي مي
ماشـين   كـه وارد دوره خاورميانه، پـيش از آن كه او معتقد است . دگيربه دست مي روزافزون

نخسـتين   ،متوسط جديـد  طبقه. است اداري منتقل شده ةجديدي به نام دور ةشود، به دور
  .)همان(اي است كه نتيجه اين انتقال به عصر جديد است طبقه

عـه اسـت و   گروه در سـطح جام ترين بزرگ معمولاً ر آماريظمتوسط جديد از ن طبقه
كردگـان  آن را تحصـيل  دهنـده تـرين اجـزاي تشـكيل   فعال ،و از لحاظ سياسي بيشترين

ناپذيري ضـعف   هايي كه دارند، به طور اجتناباين قشر به دليل آگاهي. دهندتشكيل مي
رو اسـت كـه ايـن    كننـد و از همـين  مناسب بودن برخي عقايد رايج سنتي را افشا ميو نا

 متوسـط قـديمي، دچـار تعـارض     ةويـژه طبق ـ با ديگر طبقات و بـه  طبقه در برخي اوقات
بـراي تقبـل امـور     متوسط جديد از يكسو داراي قدرت و خودآگاهي كافي ةطبق. شود مي

اي نيـز  رسد كه قادر بـه جلـب حمايـت تـوده    به نظر مي در جامعه است و از سوي ديگر
رشـد   ،از بـدو پيـدايش  طور كه پيش از اين اشاره شد، طبقه متوسط جديـد  همان. باشد

طبقـه  . است اي نيرومند تبديل شدهبه طبقه تدريج است و به مداوم كمي و كيفي داشته
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ي هـا  همـادي مالكيـت داشـته باشـد، بـر سـرماي       ةمتوسط جديد، بيشتر از آنكه بر سرماي
  .)54: 1382سازگارا، (فرهنگي و نمادين مالكيت دارد 

 يـك ، 1356در سـال  طبقـه متوسـط جديـد     دهنـده در حالي كه تعداد افراد تشكيل
 هفتصـد ميليون و  دوبه  1365هزار نفر بوده است، اين تعداد در سال  هشتصدميليون و 

ايـن   .)55: 1374انصـاري،  (رسـد  ميليون نفر مـي  چهاربه حدود  1370سال و در  هزار نفر
، شود كه بـه طـور عمـده شـامل كارمنـدان     تعداد شامل دو بخش خصوصي و دولتي مي

تفـاوتي  . اسـت ... ولان فرهنگي، مديران وئها، متخصصان، مسسينيكارگزاران اداري، تكن
خصوصي و دولتي با هم دارند اين است كه افـراد شـاغل در بخـش دولتـي،      ةكه دو دست

ايـن   ، توزيـع 1372سـال  در . )همان(بگير هستند حقوق ،اي از خود نداشته سرمايه عموماً
  :است ن شكل بودهمتوسط بدي ةمشاغل در طبق

  

  1372توزيع مشاغل طبقه متوسط در سال  -4جدول 

  صددر  گروه شغلي  رديف

  0,65  اداري رتبهمديران و كاركنان عالي  1

  5,01  كاركنان امور دفتري و اداري  2

  5,00  كاركنان امور خدماتي  3

  10,78  مشاغل علمي، فني، و تخصصي  4
   

 ـ  توان گفت بيشترين تمركز طبقـات ج مي ي آمـوزش و  هـا  هديـد دولتـي در وزارتخان
  . است... د و دارايي، بهداشت و درمان، نفت وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، اقتصا

  

  ن تحصيلات اعضاي طبقه متوسط جديدميزا -5جدول 

  و دكترا كارشناسي ارشد  كارشناسي  كارشناسيتر از پايين

0  1  98  

  
 صـد تن از اساتيد دانشگاه است كـه بـا    صدميزان تحصيلات  ةدهندنشان بالاجدول  

متوسـط جديـد در مقابـل اعضـاي طبقـه       ةبه عنوان اعضاي طبق ـ(نفر از بازاريان تهران 



   73 / بررسي مشاركت سياسي در طبقه متوسط جامعه ايران

آيـد، ميـزان   مـي بر يادشـده گونـه كـه از جـدول    همـان . اندمقايسه شده) متوسط قديمي
داشـتن مشـاغلي چـون اسـتادي     طبقه متوسط جديد، بـه دليـل در بر   تحصيلات اعضاي

ثيرگذاري شـديد بـر ذهنيـت اعضـاي ايـن      أله سبب تئاين مس. ، بسيار بالاستها هدانشگا
  .آن صحبت خواهد شد بارةهاي بعدي درشود كه در بخشطبقه مي

  

  متوسط جديد ميزان تحصيلات همسران اعضاي طبقه -6جدول 

  و بالاتر كارشناسي  كاردانيديپلم و   تر از ديپلمپايين
28  36  28  

   

در همسـران اعضـاي طبقـه     بودن قابل ملاحظه ميزان تحصـيلات  شترجدول بالا، بي
  .دهدمتوسط قديمي را نشان مي نسبت به اعضاي طبقه متوسط جديد،

  

  متوسط جديد ل همسران اعضاي طبقهشغ - 7جدول 

  رتبهكارمند عالي  كارمند و معلم  دارخانه

38  12  32  
  

دار  متوسط جديد كمتر خانـه  گردد، همسران اعضاي طبقهطور كه ملاحظه ميهمان
رتبـه   ويژه كارمندي عـالي و به ر به مشاغلي چون كارمندي و معلميبيشت در مقابل ،بوده

  .مشغول هستند
طبقه متوسط اجتماعي لاجرم به سـبك زنـدگي مصـرفي ايـن     هاي  در تعريف ويژگي
را بررسي توان شيوه گذران وقت و اوقات فراغت  مي به عنوان مثال. طبقه بايد توجه شود

مدرن فراغت را برآمـده از آغـاز زيسـت تـاريخي طبقـه       ةبرخي اساساً پيدايش مقول. كرد
هاي زبان براي پيشرفت درسي و كاري و يا رفتن  رفتن به كلاس. دانند مي متوسط جديد

رفتـاري  هـاي   تنها گـرايش  ،به باشگاه ورزشي براي حفظ سلامت، شادابي و تناسب اندام
   .)1387جاه، رفعت: ك.ر( است متوسط اجتماعي ةطبق

طــور مشــترك بســياري از ه متوســط جديــد، بــ ةاز طبقــ يادشــدهعــلاوه بــر توصــيف 
علاوه بر جايگـاه  « .برند مي كاره را براي شناسايي اين طبقه ب مشابهيعناصر  ،شناسان جامعه

- گيري طبقاتي طبقه متوسط جديد را رقـم مـي   و موقعيت اقتصادي مشابه كه زمينه شكل
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كردگي و علاقه به تحصيلات عالي، نرمش و كاهش تعصـب  توان تحصيل مي ، به اجمالزند
ايـن طبقـه ارزيـابي    هـاي   صـه خترين شاتوان از مهم مي ديني و نوگرايي به مفهوم مدرن را

 داري يا به اصطلاح تساهل و تسامح در ديـن له گاهي به نوعي تفريط در دينئاين مس. كرد
با افزايش جمعيـت طبقـه   كه غربي معتقدند هاي  تئوريسين از خيكه بر تا آنجا ،انجامد مي

گـري  از سـطح افراطـي   ،قديمي خود استهاي  متوسط جديد كه كمتر در بند سنن و آيين
 »يابـد  مي نه سياسي كاهش ،اجتماعيهاي  و درگيريها  در جهان كاسته خواهد شد و تنش

  .)1387ونوميست، ايران اكبورژوازي بالنده و بازارهاي نوظهور، : ك.ر(
  

  مشاركت سياسي در طبقه متوسط

 سرمايه ةهاي فراوان در ميان طبقه متوسط قديم و جديد، بخش عمدرغم تفاوتعلي
در طبقـات متوسـط جديـد،     .دادفرهنگي تشـكيل مـي   ةطبقات متوسط جديد را سرماي

طبقـات   ةبخش اعظـم سـرماي   .مادي را داشت ةفرهنگي، قابليت تبديل به سرماي ةسرماي
آيـد و بـه دليـل    بـه دسـت مـي    شـان مادي و سپس اجتماعي ةمتوسط قديمي از سرماي

، ايـن  )بـازار و روحانيـت  (ديگر اين دو طبقه بـه يك ـ  ةدهندنزديكي تاريخي اقشار تشكيل
توجـه بـه   . خود را نيـز دارد ) سياسي سرمايه(طبقه قابليت افزايش سريع قدرت سازماني 

ورداري اعضـاي طبقـه متوسـط قـديمي از سـطح پـايين       اين نكته و نيز توجـه بـه برخ ـ  
سازد كه در ميـان اقشـار و طبقـات گونـاگون كشـور،      تحصيلات، اين نتيجه را آشكار مي

متوسط قديمي است و نيز با توجـه بـه    ةبيشترين ميزان رضايت سياسي، متعلق به طبق
هـاي  نجيله را تبيـين نمـود كـه طبـق نتـايج نظرس ـ     ئتوان اين مس ـشده، مينكات گفته

، بيشـترين  آنتر از و بالا كارشناسيشده، دانشجويان و افراد داراي مدرك تحصيلي  انجام
حـوزوي،  و افـراد داراي تحصـيلات    جمهـوري سـيد محمـد خـاتمي    تتمايل را به رياس ـ

هـاي جامعـه   كنـدوكاوهايي در باورهـا و نگـرش   : ك.ر(انـد  ترين تمايل را نسبت به وي داشته مك

   .)1385ايراني، 
قشـر  . در تاريخ معاصر ايـران، مرجعيـت فكـري ايـن دو طبقـه، اهميـت بسـيار دارد       

فكـر طبقـات متوسـط جديـد از سـوي      و قشر روشن از يكسو) با همكاري بازار(حانيت رو
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اند كه گـاه نيـز در ايـن مسـير،     يافته پرداختهديگر، در ايران معاصر به توليد فكر سازمان
  .اندشدهدرگير  دچار اختلاف شده و با هم

شد، در مقطع زماني حكومت پهلوي، طبقه  هاي پيشين اشارهطور كه در بخشهمان
در  ؛وجـود آمـد   پس از انقلاب، ناگهان تحولي در اين روند به. متوسط در حال گسترش بود

د و و اموال بسياري مصادره ش ـ ها هكارخان ،ها زير سؤال رفتياري از مالكيتاوايل انقلاب بس
هـا،  وقوع انقلاب، دولتي شـدن فعاليـت  . ثروتمند جامعه اتفاق افتاد ةس طبقأر رتغييراتي د

از . دب كـاهش بـازدهي اقتصـاد و توليـد ش ـ    ، همه و همه سـب ...، تحميل جنگ وها همصادر
واقعي به شـدت كـاهش    ةطرف ديگر، رشد جمعيت زيادتر شد و به اين ترتيب درآمد سران

  .شديدي خورد ةيد از لحاظ اقتصادي، ضربمتوسط جد به همين دليل، طبقه. يافت
 ةهاي ديگري كـه از طبق ـ ويژگي. متوسط جديد نابود نشد طبقه ،ها هالبته با اين ضرب
معنـا كـه    ايـن  بـه . ن وجـود داشـت و گسـترش نيـز يافـت     چناهم ،متوسط ذكر كرديم

ن يعنـي بـا دو برابـر شـد     ،تعداد كارمندان دولت افزايش يافت يافت؛افزايش نشيني شهر
 چهار برابـر شـد كـه ايـن     تعداد كارمندان دولت نيز ،سال پس از انقلاب 25جمعيت در 

بزرگ شدن طبقه متوسـط جديـد    سيستم است و هم ناكارآمدي ةدهندهم نشان مسئله
سطح تحصيلات اين طبقه به شدت بالا . كرده هستنداين افراد، تحصيل زيرا ،رساندرا مي

سوادي و تحصيلات دانشگاهي قابل مقايسه بـا قبـل   با در حال حاضر ميانگين. فته استر
در . سـت بلكه به صورت نسبي هم بسيار بالا ،نه تنها به لحاظ رقم مطلق. از انقلاب نيست

اهد ترين شهرهاي ايران نيز دانشگاه وجود دارد و هر كسي كه بخوحال حاضر در كوچك
 ةپس طبق. دهندار را انجام ميتواند و اغلب هم اين كمي، فرزندش را به دانشگاه بفرستد

اما بـه   ،اقتصادي بود ةضربه وارد به اين طبقه، ضرب. اما از بين نرفت ،متوسط ضعيف شد
شـود  بيني مـي  انداز آينده پيشتر شد و در چشملحاظ اجتماعي و پايگاه جمعيتي، بزرگ

  . كه اين طبقه گسترش بيشتري نيز پيدا كند
اقتصادي تقويت شود و اصلاحات اقتصـادي تـداوم   متوسط جديد به لحاظ  اگر طبقه

خـواهي  كراسـي وناخواه مطالبات سياسي و مشاركت در زندگي اجتمـاعي و دم خواه ،يابد
ي دسـتيابي بـه توسـعه    ها هترين رابنابراين يكي از مطمئن .شوداين طبقه نيز بيشتر مي

  .متوسط جديد است سياسي پايدار، رشد اقتصادي و رشد طبقه
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هـاي مـورد انتظـار    تـرين اولويـت  س نتـايج حاصـل از يـك نظرسـنجي، مهـم     بر اسا
اشـتغال و رفـع بيكـاري جوانـان،     : نـد از ، بـه ترتيـب عبارت  اقتصادي ةدانشجويان در حوز

و ارتقـاي   و گراني، افزايش قـدرت خريـد مـردم    توسعه صادرات غير نفتي، مبارزه با تورم
  . گذاري در كشورامنيت سرمايه
: نـد از در بخش اجتماعي به ترتيـب عبارت  هاي مورد انتظارين اولويتترمهم همچنين

 ـبا ناامني خواري، مقابلهو رانت ي، اداريمبارزه با فساد مال مين أهاي اجتماعي، گسترش ت
  . فرار مغزها ةلئاجتماعي و رسيدگي به مس

گويي در قبـال عملكردهـا،   ولين به پاسـخ ئسياسي نيز به ترتيب ترغيب مس ةدر حوز
زدايـي  گذاري و تلاش براي اجراي قـانون اساسـي، پيگيـري سياسـت تـنش     قانون ةشاعا

تـرين انتظـارات دانشـجويان از    و تقويت اعتبار ايران در عرصـه جهـاني، مهـم    المللي بين
  .استجمهور رييس

بـه  بر اساس اولويت  فرهنگي ةجمهور در حوزترين انتظارات دانشجويان از رييسمهم
رسـاني و ارتباطـات، تقويـت موقعيـت     جديد اطلاع هايفناوري ةتوسع: ند ازعبارت بيترت

 وگو و پرهيز از خشونتفرهنگ گفت دانشگاه و دانشگاهيان در جامعه، تثبيت و گسترش
  .و توسعه فضاي باز مطبوعاتي و فكري

ار حـوزه  جمهـور در بـين چه ـ  اكثر دانشجويان بر اين باور هستند كه ريـيس  علاوهبه
ترين فعاليـت خـود را متوجـه بخـش     سي، اجتماعي و فرهنگي، بايـد بيش ـ اقتصادي، سيا

   .)1385هاي جامعه ايراني، كندوكاوهايي در باورها و نگرش: ك.ر(اقتصادي نمايد 
 تر باشـد، مشـاركت مـردم در امـور سياسـي نيـز بيشـتر       متوسط بزرگ ةهر چه طبق

بـراي مشـاركت سياسـي     بيشترين آمادگي و توانايي را ،متوسط ةچون اين طبق ؛شود مي
از طرف ديگـر رشـد   . هاي شهري برخوردار استدارد، باسواد و متمدن است و از خصلت

آميـزي بـه رقابـت    هـاي اجتمـاعي از حالـت خشـونت    شود تنشمتوسط سبب مي ةطبق
هاي شهري و كـارگري خـونين   بدين معنا كه اگر در گذشته شورش. سياسي تبديل شود

افتد و طبقه متوسط چنين اتفاقي نمي نعتي مدرن معمولاًگرفت، در جوامع ص مي صورت
آميـز   اند و تظاهرات مسـالمت آميزي را اتخاذ كرده ، روش بازي مسالمتديسف قهيو كارگر 

  .گيردصورت مي
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، چندسـاله اسـت كـه در ايـن     اياي كه قابل ذكر اسـت، احسـاس سـرخوردگي   نكته
كه اين طبقه بايد با اميـد و   در حالي. است ما بوده ةمتوسط جديد جامع ةگير طبقگريبان

رسـد كـه دچـار    ه نظـر مـي  انرژي، موتور حركت جامعه در مسير توسعه را روشن كند، ب
  . س شده استأخمودگي و ي

له كـه جوانـان   ئوردگي بـه مسـايل اقتصـادي و ايـن مس ـ    بخش زيادي از ايـن سـرخ  
 ،كـرده هسـتند  ما تحصيل اكثريت جوانان. گرددميباز ،انداز اقتصادي روشني ندارند چشم

هـم وقتـي بـه آينـده     هـا   پـدر و مـادر  . درآمدي مناسب ندارنـد  واي انداز حرفهاما چشم
اينكه در پيشبرد توسـعه   از سوي ديگر. ها را دارندنگرانيهمين  ،انديشندشان ميفرزندان

 ةسـرخوردگيِ طبق ـ  يكـي از دلايـل ديگـرِ    ،ايـم سياسي هم به موفقيت چنداني نرسـيده 
منظـور ارزيـابي    به شي كه ميان دانشجوياندر پيماي به عنوان مثال. ط جديد استمتوس

است، ميزان اميـدواري اكثـر دانشـجويان در چهـار      ميزان اميد آنان به آينده انجام شده
درصـد   24,7و  18، 17,1، 11بـه ترتيـب   و فرهنگي،  اقتصادي، سياسي، اجتماعي ةحوز

  .دهدآينده را نشان مي از اميد به بوده است كه اين عدد، سطح پاييني
بر اساس نتايج كلي اين پژوهش، در بخش اقتصادي، بيشترين ميـزان اميـدواري بـه    

كشور است و كمتـرين ميـزان اميـدواري، نسـبت بـه       فناوريپيشرفت  صنعتي و ةتوسع
در بخش سياسي، بيشترين ميزان اميدواري نسـبت بـه   . كاهش تورم و گراني وجود دارد

و كمتـرين ميـزان اميـدواري، نسـبت بـه       اي جهانوضعيت روابط ايران با كشورهبهبود 
در بخش اجتمـاعي، بيشـترين   . آميز و كاهش آنها وجود داردهاي خشونتكنترل فعاليت

ميزان اميد دانشجويان به امكان تسهيل بيشتر در امر ازدواج و كمترين ميزان اميدواري، 
بيشـترين ميـزان اميـد     فرهنگـي نيـز   ةدر حـوز . دگـرد برميبه پايبندي جوانان به دين 
امكـان   بـارة در جمعي و كمترين ميـزان اميـد  وسايل ارتباط ةدانشجويان نسبت به توسع

 هـاي جامعـه  كنـدوكاوهايي در باورهـا و نگـرش   : ك.ر(گذراندن مناسب اوقات فراغت وجود دارد 

   .)1385ايراني، 
 ،و مشاركت خود را در اختيـار دارنـد  ابزار بروز  ،صنعتيهاي  طبقات متوسط در كشور

 ايـم ابـزاري را كـه نماينـده    ما نتوانسته. اما در كشور ما، اين طبقه چنين ابزاري را ندارند
اين ابـزار  . طبقه متوسط باشد و مشكلات اين طبقه را حل كند، در اختيارشان قرار دهيم
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 .دولتي هستند هاي غيرو تشكل ها هها، اتحاديهمان احزاب، صنف
مانند پديده دوم خرداد، با واقعيات  كه ما در مقاطعي چنين نقصاني سبب شده است

اين همان نمايندگي طبقه متوسط جديد ناراضي است . رو شويمسياسي روبه ةغير مترقب
  . كند مي شود و تنش را ايجاد مي جامعه ظاهر ةكه يكباره در صحن

كه اشاره شد، در توسعه پايدارِ هـر  طور همان .له فرار مغزهاستئمس ،مهم ديگر نكته
اين در حـالي اسـت كـه    . كنندكشوري، منابع انساني هستند كه نقش محوري را ايفا مي

متعلق بـه طبقـه    كه عمدتاً(نيافته و در حال توسعه نيروي انساني ماهر كشورهاي توسعه
شـان را در اختيـار كشـورهاي    ي علمـي هـا  ه، ماحصـل اندوخت ـ )متوسط جديـد هسـتند  

و نـيم ميليـون    دوموجود، اكنون بيش از هاي  بر اساس برآورد. دهنديافته قرار مي سعهتو
الكترونيـك   و ي كـامپيوتر، مخـابرات  ها هداراي تحصيلات عاليه در رشت بيشترايراني، كه 

هـاي  ب موقعيـت اند، به دليل كسهستند و يا به امور مديريتي و تخصصي اشتغال داشته
امريكا، كانادا، اسـتراليا،  هاي  ترِ اجتماعي، در كشوربه فضاي بازبهتر اقتصادي و دسترسي 

  .)67: 1385چلبي، (كنند اروپايي زندگي ميهاي  و برخي كشور

. شـود  در مقابل طبقه سنتي مـي  موجب ضعف كيفيِ طبقه متوسط جديد اين شرايط
 ـ از  يابـد، ي گسـترش مـي  يعني در عين حال كه طبقه متوسط جديد در ايران از نظر كم

متوسـط سـنتي قابليـت     يت، طبقـه گذارد و در اين وضعرنگ مينظر كيفي عرصه را كم
توانـد   له مـي ئكنـد كـه ايـن مس ـ   توليد خود، فراتر از سطح مورد نياز كشور را پيدا ميباز

  .پايدار را با كندي و خلل مواجه سازد ةحركت كشور در مسير توسع
 

  گيرينتيجه

سـنت، بـالا بـودن     ط سنتي در ايـران، پايبنـدي بـه   عمده طبقه متوس هاياز ويژگي
در واقع طبقه متوسط سـنتي بيشـتر   . مذهبي و پايين بودن تحصيلات است هايگرايش

به واسطه پايگاه اقتصادي و سياسي به عنوان طبقه متوسط شناخته شده و فاقد سـرمايه  
 ـ  با اين حال علـي . شود اي است كه در طبقه متوسط يافت مي فرهنگي ايين بـودن  رغـم پ

از  ،گرايي و پايبندي بـه الزامـات ايـدئولوژيك   بقه به واسطه سنتفرهنگي اين ط ةسرماي
در واقع نابرابري در دسترسي به قدرت سياسـي در  . قدرت سياسي بالايي برخوردار است
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قـدرتي طبقـه   الا در نزد طبقه متوسـط قـديم و بـي   ايران به شكل قدرت سياسي بسيار ب
  . ده استمتوسط جديد متجلي ش

هـايي مثـل نـوگرايي، تحصـيلات بـالا و       از سوي ديگر طبقه متوسط جديد با ويژگي
هـر  برخورداري اقتصادي طبقه متوسـط جديـد   . شود بالا مشخص مي نسبتاًپايگاه شغلي 

بـا ايـن حـال اعضـاي ايـن طبقـه بـه واسـطه          ،به اندازه طبقه متوسط قديم نيست چند
ن برخوردارنـد و  تري نسبت به طبقه پـايي شغلي مناسب از پايگاه تحصيلات بالاتر معمولاً

  . فاصله زيادي با طبقات پايين دارند ،از نظر اقتصادي رواز اين
نـوگرايي و   ةروحي ،به واسطه تحصيلات و مشاغلي كه اعضاي اين طبقه برعهده دارند

بت نگاهي انتقـادي نس ـ  ،اعضاي اين طبقه. خواهي در ميان اين قشر بسيار بالاستتحول
نـوين  هـاي   رفتارهاي فرهنگي آنها حاكي از تمايل آنها به مصرف و شيوه ،به سنت داشته

  . زندگي است
 ،شود متوسط ضروري تلقي مي اي كه از سوي افراد طبقههاي هزينهترين اولويتمهم

امكان پرداختن به گردش و تفـريح، برخـورداري از پوشـاك    : ند ازبه ترتيب اولويت عبارت
 شخصـي، امكـان رسـيدگي    نقليـه  انداز، برخورداري از وسيلهشتن حساب پسمناسب، دا

 ،طور كه ملاحظـه شـد  همان. ظواهر شخصي، كتاب، ورزش، موسيقي و داشتن سرگرمي
بيشـتر از   ،رفتن به سفر و سينما و تئاتر و استفاده از امـاكن ورزشـي در طبقـه متوسـط    

  . ساير طبقات است
ترين عناصر زندگي به ترتيـب اولويـت   ط جامعه، مهماز سوي ديگر براي طبقه متوس 

مناسبات خانوادگي، رابطه با دوسـتان، رضـايت از كـار و تحصـيل،     : است بدين قرار بوده
 و گـذراني، ورزش و سـرگرمي  ردش و خـوش آزادي و استقلال، رابطه با جنس مخالف، گ

  .توانايي خرج كردن براي خود
مدرن در سـبك زنـدگي طبقـه متوسـط      هايگرايش ،شود طور كه ملاحظه ميهمان

فردگرايي در اعضاي اين  گيريافزايش سطح تحصيلات منجر به شكل. آشكار است كاملاً
 دنسـبت بــه كيفيـت زنــدگي و علائـق شخصــي خــو    طبقـه شــده و اعضـاي آن شــديداً  

 ةروحيــ. عضــاي طبقــه متوســط آشــكار اســتنــوگرايي در ميــان ا ةروحيــ. انــد حســاس
طبقه متوسـط  هاي  از جمله ويژگي ،ي، فردگرايي و تمايل به پيشرفتتكثرگرايي، نوخواه
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  . استدر ايران 
. داردوضـع بهتـري    ،از نظر آگاهي سياسي نيز طبقه متوسط نسبت به ساير طبقـات 

ايـن   چنـين مه. شـود  متوسط جامعه ديده مي ترين ميزان استفاده از راديو، در طبقهبيش
دوم قـرار   بـالا در رتبـه   روز، پس از طبقهون در شبانهطبقه از نظر زمان استفاده از تلويزي

دو برابـرِ   حـدوداً (ترين توجـه  متوسط، بيش ـ بل توجه است كه طبقهاما اين نكته قا .دارد
از . اسـت  اختصـاص داده  هـا  ههاي خبـري از رسـان  را به كسب اخبار و گزارش) بالا ةطبق

 يشـتر بـه مطالعـه مطبوعـات    ب نسـبتاً سوي ديگر طبقه متوسـط بـه همـراه طبقـه بـالا      
از سـاير   ،به غيـر از بسـيج  ها  همچنين مشاركت اجتماعي آنان در تمام بخش .پردازند مي

  . طبقات بيشتر است
بـالا و پايگـاه    لاتيتحص ـآگاهي سياسي بالا در ميان اعضاي طبقه متوسـط در كنـار   

ميـان   گيري نارضـايتي سياسـي در   شغلي بالاي آنان به كاهش مشاركت سياسي و شكل
 ،مشـاركت سياسـي در جامعـه   هـاي   لفـه ؤيكي از م. تاعضاي طبقه متوسط انجاميده اس

بـا ميـزان    اقتصـادي خـاص   -ميان متغير تعلق بـه طبقـه اجتمـاعي     ةرابط. اعتماد است
ت و درآمـد  چه ميزان تحصيلااي معكوس است؛ يعني هر رابطه ،اعتماد اجتماعي در ايران

. يابـد  يابد، ميزان اعتماد اجتماعي آنان كاهش ميايش ميگويان افزپاسخ ةماهيانه خانواد
متوسـط كشـور، از نظـر اعتمـاد اجتمـاعي در       ةطبق ـكـه  توان ادعا كرد بدين ترتيب مي

  .جايگاه مياني قرار دارد
س احســا ،اعتمــادي در ميــان افــراد طبقــه متوســط گيــري بــي يكــي از علــل شــكل

 متوسط جديد جامعه مـا بـوده   طبقه گيراي است كه در اين چندساله گريبانسرخوردگي
كه اين طبقه بايد با اميد و انرژي، موتور حركت جامعه در مسـير توسـعه    در حالي .است

بخش زيادي از ايـن  . س شده استأرسد كه دچار خمودگي و يه نظر ميرا روشن كند، ب
 انـداز اقتصـادي روشـني   له كه جوانـان چشـم  ئوردگي به مسايل اقتصادي و اين مسسرخ

 واي  انـداز حرفـه  امـا چشـم   ،كـرده هسـتند  جوانان ما تحصيل بيشتر. گرددميباز ،ندارند
همـين   ،انديشـند فرزندانشان مي  پدر و مادرها هم وقتي به آينده. درآمدي مناسب ندارند

سياسـي هـم يكـي از دلايـل      ةبرد توسعاز سوي ديگر، ناكامي در پيش. رندها را دانگراني
  .ه متوسط جديد استديگرِ سرخوردگيِ طبق
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س اجتماعي، فقدان اعتماد به دولت به شكل نارضـايتي سياسـي در   أسرخوردگي و ي
نشان هاي ايرانيان ها و نگرشپيمايش ارزش. ميان طبقه متوسط ايران متبلور شده است

بـه طـوري    ،يابد مي ميزان رضايت سياسي كاهش ،كه با افزايش سطح تحصيلات دهدمي
ايـن در  . شـود  تي سياسي در ميان دارندگان تحصيلات عالي ديده ميكه بيشترين نارضاي

بـه ايـن   . معكوس وجـود دارد  ةرابط ،اقتصادي و تحصيلات يحالي است كه بين نارضايت
مسـئله   ،مسـئله اصـلي طبقـه متوسـط     ،شود كه در مواجهه با دولـت  مي ترتيب ملاحظه

 نسـبتاً بـه وضـع اقتصـادي    در واقع طبقه متوسط جديد در ايران با توجـه  . سياسي است
   .كند مي سياست احساس ةقدرتي را در حوزبيشترين بي ،مناسبي كه دارد
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